
  

  

  

  نقش حاکمیت طغاي تیموریان در ضعف و سقوط سربداران

  

  1سمرجانی صادقی حسندکتر 

  2احسانی حیدر

  

  چکیده

، و تـاثیر ایـن رویـداد بـر          )ق.  هــ    754(رویداد پایان حاکمیت طغاي تیموریان در سال        

ضـرورت و اهمیـت ایـن       . باشـد   مـی  قدرت و حاکمیت سربداران، مسئله اصـلی پـژوهش حاضـر          

بازشناسی جوانـب   . بررسی تحلیلی و منطقی رویداد فوق و اثرگذاري آن نهفته است          پژوهش، در   

هـاي    تـرین فایـده    و زوایاي مختلف رویداد مذکور و اثرات آن بر ارکان قدرت سـربداران، از مهـم               

متغیر مستقل موضوع، پایان حاکمیت طغاي تیموریان و کاهش         . شود  می بررسی حاضر محسوب  

این پژوهش، به روش تحلیلی درصدد کـشف   . رود  می وابسته آن به شمار   قدرت سربداران، متغیر    

مسیر و روال این پـژوهش بـا        . باشد  می روابط علی و معلولی بین متغیرهاي مستقل و وابسته آن         

  . طرح و ارائه چند سوال پیرامون موضوع به وضوح قابل دریافت است

که با ) ق. هـ754(اد را در سال آیا اساساً پایان حاکمیت طغاي تیموریان بر استرآب-1

توان به برچیده شدن تمام   مییک حرکت غافلگیرانه از سوي سربداران به وقوع پیوست را

  نظامات مغول در ایران و بویژه خراسان تعبیر نمود؟

کشته شدن طغاي تیمورخان در استرآباد حاکمیت دست پرورده وي   بعدها پس از-2

توان به   میچرا حاکمیت امیرولی را.  در این منطقه شکل گرفتیعنی امیرولی تقریباً بلافاصله

  نوعی استمرار حاکمیت طغاي تیموریان در منطقه دانست؟

                                                           
  دانشگاه حکیم سبزواري. 1

  دانشگاه حکیم سبزواري. 2
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استمرار دهنده قدرت طغاي تیموریان در خراسان و استرآباد چه هاي   حاکمیت-3

  تاثیري بر ضعف و کاهش قدرت سربداران داشت؟

  الدین پیرعلی  غیاثاسترآباد، امیرولی، سربداران، وي،یحیی کرا تیموریان، طغاي : کلیديگانواژ

  

  لهأطرح مس

مغول، امراي خراسان و بزرگان و اشراف آن خطه،   پس از مرگ ابوسعید آخرین ایلخان

 که نسب وي به جوجی قسار طغاي تیمورخان در مورد پادشاهی شخصی به نام ؛از ترك و مغول

رسید به منظور ادامه حاکمیت ایلخانان مغول اتفاق  ی م یعنی برادر چنگیز خان، بهادرییسوکابن

این سیاست خراسانیان در اوضاعسیاسی آن روز ایران بویژه منطقه خراسان تاثیراتی بس . کردند

سیاسی و نظامی خراسانیان در برابر هاي  این رویه از یک سو رقابت. مهم بر جاي گذاشت

 و از طرف دیگر، با ایجاد پیوند اتحاد میان ؛ایران را افزایش داد1مستقر در غربهاي  حاکمیت

 و امیران خراسان، کشمکش پایداري را براي تصاحب قدرت سیاسی در منطقه طغاي تیمورخان

تیمورخان و متحدان وي در چندین نوبت به غرب ایران لشکر کشی  بنابراین طغاي. بوجود آورد

  2. دندبا شکست مواجه شها  اما هر باردر این لشکرکشی. نمودند

 طغاي تیمورقیام سربداران نیز که از قریه باشتین سبزوار برخاست؛ از وقایع عمده زمان 

در قلمرو ،ستیزي شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري در خراسان مبارزات حق طلبی و ستم. بود

منجر به از   که؛ بود صورت گرفتطغاي تیمورخانجانی قربانی که دست نشانده  حکومتی

گسترش قلمرو .  شدطغاي تیمورخان سبزوار و نیشابور از دست عمال دست رفتن شهرهاي

را میان آنها و طغاي » اترك«و » بیه« ظاهرا دو نبرد مهم بنام ،حاکمیتی سربداران در خراسان

 و کشته شدن برادر طغاي  طغاي تیموریانکه نخستین جنگ هزیمت. تیموریان فراهم ساخت

و دومین جنگ نیز شکست مجدد طغاي تیموریان  ؛ داشتتیمورخان را در صحنه نبرد به همراه

  . در پی داشت را 3و فرار طغاي تیمورخان به مازندران

                                                           
  یان و چوپانیانجلایر. 1

  134. 36صص. دانشگاه فردوسی: مشهد. اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران). 1375( ابوالفضل، نبئی. 2

  .رفت  میخان به شمارطغاي تیمورگرگان و بخشی از مازندان قلمرو . 1
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. نبردهاي مذکور توازن قدرت را براي مدتی کوتاه در خراسان بهنفع سربداران تغییر داد

ات  از وي ناامید گشتند و به سمت خاندان کرت در هرطغاي تیمورخانزیرا، نه تنها متحدان 

متحدان خود هاي   از کمکطغاي تیمورخان بلکه از جهت اقتصادي نیز ؛گرایش پیدا کردند

به نام طغاي ) ق. هـ 742(و) ق. هـ 738(هاي  ضرب شده در سالي ها سکهاز . مایوس گشت

طغاي تیمور در سبزوار پیداست که سربداران علیرغم استقلال سیاسی در قلمرو خود حاکمیت 

 هر چند با تصرف سمنان از سوي 1.اند نوان سلطان خراسان به رسمیت شناختهبه ع را تیمورخان

 از جانب سربداران مختل طغاي تیمورخان شناسایی مالک الرقابی ،سربداران در مقطعی کوتاه

 وامیر مسعود سربدار به جاي او شیخ حسن کوچک چوپانی و سلیمان خان دست نشانده او ؛شد

؛ »مازندران«و » زاوه« ی در پی سربداران در  از دو شکست پ اما بعد؛را به رسمیت شناخت

 برگردد؛ و با شناسایی و )گرگان ( دوباره فرصت آن را یافت تا به استرآبادطغاي تیمورخان

  2.تحقق مالک الرقابی وي از سوي سربداران تا پایان دوره حاکمیتش در این منطقه استقرار یابد
  

 754 تا سال ق .هـ 745(تیموریان از سال ي  طغاروابط سیاسی و نظامی سربداران و

  )ق. هـ

طغاي توان دریافت که روابط سیاسی و نظامی   می با بررسی متون تاریخی این دوره

طغاي مسعود سربداري تا کشته شدن الدین   و سربداران از پایان دوره حکومت وجیهتیموریان

با این حال مورخان از . همراه بوده استبا ثبات نسبی در امور ) ق. هـ 754 ( در سالتیمورخان

طغاي بر اساس اولین گزارش، ظاهرا . اند ثبت سه گزارش در مقاطع زمانی متفاوت غفلت ننموده

لشکري را فراهم ) 745(مسعود سربداري در سال الدین   با دریافت مرگ وجیهتیمورخان

  3.اري از پیش نبرد که با مقاومت خواجه یحیی کراوي ک؛ و رهسپار سبزوار نمود؛ساخت

                                                           
؛ جان ماسوان 34ص . جامی: ، تهران6ترجمه یعقوب آژند، ج. تاریخ ایران دوره تیموریان). 1379( کمبریج. 1

ص . واحد مطالعات فرهنگی و تاریخی: داران، ترجمه یعقوب آژند، تهرانخروج و و عروج سرب). 1361( اسمیت

264 .263  

  .34. 36صص ؛ کمبریج، همان. 2

 چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ،1زبده التواریخ، تصحیح سید جوادي، ج). 1380( حافظ ابرو. 3

کوشش دکتر عبدالحسین نوایی، موسسه مطلع سعدین و مجمع بحرین، به ). 1372( عبدالرزاق سمرقندي؛ 171

  .234 ص ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی
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بن فضل االله برادر امیر مسعود الدین  روایت دوم مربوط به زمان حکومت امیر شمس

 با آگاهی از ضعف امور داخلی سربداران در این دورهتصمیم گرفت تا طغاي تیموراستکه، ظاهرا 

اکمیت  به ح1علیالدین  به قلمرو سربداران هجوم برد؛ اما بعدها با دریافت اخبار رسیدن شمس

  2. سربداران از قصد خود منصرف شد

 و خواجه طغاي تیمورخان از برقراري صلح بین ،متون تاریخی این دوره اینکه در نهایت

دولتشاه سمرقندي در . اند دهند و حتی شرایط آن را ذکر نموده  میعلی گزارشالدین  شمس

ح کرد بر آن جمله ولایت  صلطغاي تیمورخانخواجه با سلطان روزگار  «:نویسد می همین رابطه

  3» به تصرف او باشد،که بهتصرف خواجه مسعود بوده

توان پی برد کهحکومت سربداران در دورهحاکمیت   می،با کمی دقت در شواهد ایندوره

ي ها  جنگقبل یعنی در پیها   مدتعلی بهدلیل ضعف قواي نظامی که ازالدین  خواجه شمس

 موجب شد تا هم ،هاي داخلی  و نیز پرداختن به نابسامانی،زاوه و مازندران بدان دچار شده بود

  . و نیز شرایط آن را اینگونه بپذیرند صلح

  

  روابط سیاسی و نظامی خصمانه و مسئله توازن قواي  علل برقرار

 نیازمند طغاي تیمورخان پیش از بررسی حوادث دوران حاکمیت خواجه یحیی کراوي و 

چرا هیچ  اینکه ي مذکور هستیم وها دولترایی روابط خصمانه پاسخی قانع کننده در رابطه با چ

  . بر دیگري به طور قطعی پیروز شود یک نتوانستند در یک مصاف واقعی

 سبزوار و نیشابور به نام طغاي تیمور ضرب شده تا حدزیادي که در ییها سکهنخست، از 

 738 (ت سیاسی خودتوان پی برد که سربداران از همان مراحل نخستین اعلان موجودی می

                                                           
وي ازبزرگان سربدار و از طرفداران و مریدان شیخ حسن جوري بود و همچنین مردي با کیاست و فراست و . 1

روضه الصفا، تصحیح جمشید ). 1380(میرخواند؛ شجاعت و سیاست و در تمشیت مهمات مملکت نظیر نداشت

  .4512. 4516چاپ اول، اساطیر، صص ،5ج،رکیان ف

 ، چ چهارم،3 ج، به قلم استاد جلال الدین همایی،حبیب السیر). 1380(خواندمیر؛ 4515میرخواند،همان، ص . 2

  363 ص ،خیام

پژوهشگاه علوم انسانی و :  چاول، تهران، تصحیح فاطمه علاقه،تذکره الشعرا). 1385(دولتشاه سمرقندي. 3

  494 ص ،مطالعات فرهنگی
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و   را بر خراسانطغاي تیموریک سیاست سازشکارانه، نه تنها حاکمیت  با به کارگیري) ق.هـ

مناطق ذکر شده به رسمیت شناختند؛ بلکه پارا از این هم فراتر نهاده و بهطور مسالمت آمیز 

  1. پرداخت مالیات به او را نیز پذیرفتند

 را شکست دادند؛ اما طغاي تیموریان چندین نبرد سربداران در اینکه  با،گذشته از این

پی در پی در دو جنگ زاوه و مازندران به سرعت به هاي  با این حال، آنها نیز بدلیل شکست

علاوه بر  2.منطقه شروع عملیاتشان یعنی ناحیه سبزوار و احتمالا جوین و نیشابور رانده شدند

دد در غرب ایران و سپس در مصاف با متعهاي   نیز در نتیجه شکستطغاي تیمورخاناین 

سربداران متحدان خود نظیر خاندان کرت هراتو خاندان جانی قربانی در طوس و قبایل ترك 

. پرداختند را از دست داد  مینژاد اراضی استپی اطراف هرات که در گذشته به او مالیات

توانند سر تا سر منطقه مذکور در موقعیتی قرار نداشتند تا بي ها دولتبنابراین، هیچ یک از 

بر همین . 3خراسان را تحت استیلاي خود در آورند و قدرت خود را فراتر از مرزهاي آن بکشانند

 یا در واقع کشته شدن طغاي تیموریاناساس در سر تا سر این دوره تا پایان دوره حاکمیت 

جود این، آنها شاید به اما با و.  به نوعی میان دو دولت توازان قدرت برقرار بودطغاي تیمورخان

  . رفتند  مینیز به شماراي  دلایلی اغلب اوقات نسبت به همدیگر، خطر بالقوه

به همین . پروراند  می، عقیده باز پسگردانی حکومت ایلخانان رادر سرطغاي تیمورایلخان 

 و آنان کرد می هایش همچنان در کشمکش علیه سربداران پا فشاري جهت وي به رغم بدبیاري

از نظر وي . آورد که بایستی در اولین فرصت ممکنه نابود شوند  می شورشگرانی به شماررا

توان تحمل کرد ولی نباید آنان را به   میکند  میسربداران را با فشاري که شرایط تحمیل

  4.رسمیت شناخت

                                                           
ایلخانی   ظاهرا در نظر امیر مسعود، خراسان بخش جدایی ناپذیر از امپراتوري؛ 32. 33کمبریج، همان،صص . 1

 و سپس طغاي تیمورآمد که ماهیت اصلی آن تسنن بود و پیش از هر چیزي همه تحت سلطه   میبه حساب

  33. 34همین کتاب، صص. تحت سیادت آل چوپان قرار داشت 

  35 ص،بهمان کتا. 2

  38 ص،همان. 3

   همان صفحه،همان. 4



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمیمجموعه مقالات«نامه پارسایی و آزادگی   670 

از نظر سربداران نیز خوانین و امراي مغول که با وجود قبول اسلام همچنان یاساي 

 و عوارض و رسوم کشور داري را که مخالف قرآن و شریعت ها مالیات ،را به کار بستهچنگیزي 

 داشتند، چون بنا حق ریاست جامعه مسلمانان را غصب کرده ظالم شمرده  میبود معمول

  1. شدند و مقاومت در برابر آنها طبق قوانین شرع اسلام جایز بوده است می

 نفر بودند در 50000هاي ایلاتی که حدودا  با واحدطغاي تیمورخان اینکه نهایتاً

 هزار 22000ازسوي دیگر سربداران تنها با در اختیار داشتن . کرد می زندگی )گرگان (استرآباد

 تهدید بالقوه دو طغاي تیموریاناما با داشتن تجارب دو پیروزي قاطع در مصاف با  6نفر،

 از سوي طغاي تیمورذیرش قدرت پرسد   میبنابراین به نظر. شدند  میرا موجباي  جانبه

 و منحصر شدن طغاي تیمورسربداران و اختلافات داخلی سربداران و نیز فرو ریختن متحدان 

قدرت وي به استرآباد و مازندران بعدها مانع از آن شد تا یکی از این دو قدرت در یک مصاف 

  . واقعی به طور قطعی بر دیگري فائق آید

  

  طغاي تیموریانح و بهبود روابط سیاسی سربداران و اصلا حاکمیت یحیی کراوي و

 پهلوان یحیی کراوي در اواخر )ق. هـ 753 (علی در سالالدین  پس از قتل خواجه شمس

ي سیاسی و اجتماعی یحیی کراوي ها تلاشظاهرا با . همین سال به حاکمیت سربداران رسید

به احتمال . غول رو به فزونی نهادقدرت سربداران در این دوره تا حدي در برابر بازماندگان م

 نسبت به آنها برانگیخته و یحیی کراوي را طغاي تیمورخانمسئله باعث شد تا ظن  زیاد همین

  2. نیز همانند اسلاف وي به اطلاعت پذیري از خود وادار نماید

برخی متون تاریخی این دوره با پرداختن بهمراحل نخستین برخوردهاي سیاسی یحیی 

گروهی نیز در ابتدا  3. به پیشقدمی یحیی کراوي در صلح اشاره دارنداي تیمورخانطغکراوي و 

ي ضرب شده ها سکهاز . 4اند صلح با سربداران پرداخته  به منظور برقراريطغاي تیموربه اقدام 

                                                           
  62پیام، ص :  چ سوم، تهران، ترجمه کریم کشاورز،نهضت سربداران خراسان). 1351(بطروشفکی. پ.آ. 1

  .251ص،حافظ ابرو، زبده التواریخ. 2

 تصحیح بر هاشم ،مجمع الانساب). 1363(شبانکاره اي؛ 496. 497دولتشاه سمرقندي، تذکره الشعرا، صص. 3
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 در همین زمان پیداست که یحیی کراوي علیرغم میل باطنی، طغاي تیموردر سبزوار به نام 

 تلاش کرد تا طغاي تیمور با به رسمیت شناختن مالک الرقابی و سیادت همانند اسلاف خود

یحیی کراوي این اعتماد را با پرداخت مالیات و باج و خراج سالیانه به . اعتماد وي را بدست آورد

احتمالا یحیی کراوي نیز همانند سران سربدار پیش از 1. طغاي تیمور تا حد زیادي کسب نمود

رسمی  علی، ظاهرا در ابتداي امر، تمایل چندانی به پذیرشالدین  سخواجه شم وي به ویژه

 نداشته؛ اما در اثر اصرار و پا فشاري وي سر به اطاعت گذاشته و هر سال طغاي تیمورخان

رسیده   میشده و از نزدیک به خدمت وي  میرهسپار اردوي خان در سلطان دوین استرآباد

  2.است

گونه و بهبود دهنده روابط سیاسی سربداران و  لاحاصهاي  برخی از محققان از سیاست

و از آنبه عنوان طرحی براي پایان اند   توسط یحیی کراوي سخن بهمیان آوردهطغاي تیموریان

  3.اند   یاد کردهطغاي تیمورخانقدرت 

سربداران از دوره حاکمیت  زیرا. رسد ایننظریه به راحتی قابل پذیرش باشد  نمیبهنظر

 طغاي تیموریانداري بابکارگیري یک نوع روش سازشکارانه در برابر حاکمیت امیر مسعود سرب

 را به رسمیت شناختند و این سیاست خاص دوران طغاي تیمورخاندر اغلب اوقات سلطنت 

 طغاي تیمورضرب شده در سبزوار به نام ي ها سکهحاکمیت یحیی کراوي نیست این را از 

  . توان دریافت می

این سیاست  سربداران بارسد   میاریخی موجود نیز بعید به نظربا توجه به شواهد ت

 خواسته باشند وي را به قتل آورند و طغاي تیمورخاناردوي  حداقل تا پیش از ورود به

که یحیی کراوي در سیاست رسمی اي  اسمیت، به مشی تازه. بهحاکمیت وي پایاندهند

وده و ادامهمی دهد که، از زمان حاکمیت در پیش گرفته اشاره نمطغاي تیموریانسربداران علیه 

 به دست آورند؛ طغاي تیمورعلی سربداران قادر شدند تا استقلال خود را در برابر الدین  شمس

جهت یحیی کراوي تصمیم  به همین. تحرکی نظامی سربداران مانعادامه استقلال آنها بود  بیاما

طغاي ذارد و به اصلاح و بهبود روابط با  را کنار بگطغاي تیمورگرفت؛ مقاومت نظامی در برابر 
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 طغاي تیموربنابراین وي پذیرفت تا با ضرب سکه و پرداخت مالیات سلطنت .  بپردازدتیموریان

  1. را به رسمیت بشناسد و حتی قبل از اعلام اطاعت و وفاداري بهخان، هدایائی براي او بفرستد

  

  طغاي تیموریحیی کراوي و مسئله کشته شدن 

 گونه روایت رو رهسپار شدن یحیی کراوي به استرآباد و خدمت خان را اینحافظ اب

بعد از آنکه رسل در میان شد و سفرا تردد نمودند خواجه یحیی به اسم ایل شدن و  « :کند می

 طغاي تیمورخانبه زمره مطیعان در آمدن با سیصد نفر مردان بهادر یک جهت متوجه اردوي 

  2»شد

تواندریافت که یحیی کراوي به هیچوجه نیروي کافی   میمذکوربا کمی دقت در روایت 

 به همراه نداشت وبه قول طغاي تیمورخانرا براي پرداختن به یک عملیات بزرگ در برابر 

هنگام . 3» روي به مازندران نهاد، صلح واقع شودطغاي تیمورخانبه عزیمت آنکه با «میرخواند 

برده به طوري   میدر آرامش و امنیت خاصی به سر طغاي تیمورخانورود یحیی کراوي اردوي 

 برود را طغاي تیمورخاناز جانب سربداران قصد یا سوء نیت نسبت به  اینکه که احدي احتمال

  . پروراند  نمیدر ذهن

و چون بدانجا رسید با مجموع مردان او ...  «:نویسد میحافظ ابرو در تایید مطلب فوق 

 در خرگاه طغاي تیمور راند و پادشاه طغاي تیمورخاناس بربسته و سلاح پوشیده به درکری

از کید و . بحر آبادي با یک دو طالب علم در مجلس پادشاه بودندالدین   نشسته خواجه غیاث

طغاي  و از اتفاقات در آن ساعت از بهادران – نعوذ باالله من آفات الغفلات -مکر ایشان غافل

زهی تفّرج قریب ده نوکري از قبججی و فرّاش و  و نوکران در حساب کسی حاضر نبود تیمور

 او غیر پیش او بودند و هیچکس را در این حالت خیال غدري و مکري در خاطر خواجه سر

  4»گنجاند نمی
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، نه تنها کسی خیال طغاي تیمورتوان پی برد که در اردوي   میاز متن مذکور به وضوح

اند؛ بلکه بدلیل اعتماد کامل محل گنج  نمیغدري و مکري را از سوي سربداران در خاطر

گذشته از این سربداران احتمالا . استقرار خان در اردو نیز از بهادران و محافظان بهره مند نبود

  . مدت زمانی را که در اردوي خان سپري نمودند؛ به دلایلی نامعلوم مسلح باقی ماندند

 ؟در مورد این مسئله شدند  میآیا پیش از این سربداران غیر مسلح وارد اردوي خان

حتی در مورد تدارکات یا نیروي کمکی که در . ندارنداي  هاي تاریخی هیچنوع اشاره گزارش

هاي  بر اساس برخی نوشته. مواقع لزوم به یاري سربداران آید؛ متون تاریخی این دوره ساکتند

مانی که مطمئن وي، تا ز خواجه و نظامیان اندك همراه این دوره شاید به جرات بتوان گفت که

 و اطرافیان وي را به قتل آورند؛ به طغاي تیمورتوانند بر اردوي خان تاخته و  می نشدند که

آنها . احتمال نزدیک به یقین، پیش از این،تصور چنین اقدامی را به هیچ عنوان در سر نداشتند

 بسر تنها باآگاهی و شناخت کامل از وضعیت اردوي خان که در شرایط مطلوب نظر آنها

  1. میبرد؛دست به اقدامات بعدي خود زدند

میرخواند را در تکمیل گزارش حافظ ابرو درباره این رویداد هاي  شاید، بتوان نوشته

بر پایه . رسد  میحساب آورد؛ هر چند که در شرح رویداد و جزئیات آنمتفاوت بهنظر منطقی به

سه  )طوي (بداران به اردو، جشن به مناسبت ورود سرطغاي تیمورخانگزارش این مورخ،ظاهرا 

 را برقرار ساخته بود؛ تادر پایان سومین روز جشن بر سربداران تاخته و کار خود با آنها رااي  روزه

  دست به اقدامی بزند؛ این، یحیی کراوي وطغاي تیمورخان اینکه اما پیش از. یکسره کند

طغاي  دقیق و حساب شده، نظامیان سربداران بودند؛ که پیش دستی نموده و با یک نقشه

 به قتل رساندند و با تاختن بر دیگر افراد 3 یا آش کشیدن و پذیرایی2اثناي محاورات را در تیمور

سه روز  «:نویسد می میرخواند در همین رابطه.  را غافلگیر نمودندطغاي تیموریانحاضر در اردو، 

حبش و غیرهما از سربداران ترتیب دادند و در آخر روز سوم حافظ شغانی و محمد هاي  طوي

  هنوز که عهد و پیمان نکرده ایم و ایمان در میان نیامده در اثناي آش کشیدن ما:گفتند که

کنیم و پادشاه نیز اندیشیده بود که چون از طوي فارغ شود  دفع پادشاه را توانیم که می
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و در . صیر مکنید هرگاه من دست بر سر نهم شماتق:خواجه یحیی گفت که. سربداران را بگیرد

بنابراین، به 1. » هلاك شدطغاي تیمورخانوقت کاسه نهادن حافظ شغانی ضربتی بر پادشاه زده 

طغاي دلیل ناگهانی بودن حمله سربداران، یا به عبارت بهتر، اصل غافلگیري، علاوه بر 

امادر حقیقت گروهی از جمله فرزندان و . ، بسیاري از قشون وي کشته شدندتیمورخان

از آن میان، کسانی که .  بناگزیر از معرکه گریخته و جان بدر بردندطغاي تیمورخانبستگان وا

 و طغاي تیمور نزدیک بودند؛ از جمله لقمان پسر طغاي تیمورتوانستند بگریزند؛ برخی بسیار به 

امیر ولی پسر شیخ علی هندو از امراي معتبر طغاي تیمورخان بود که در تحولات بعدي در برابر 

و در حقیقت بعدها حاکمیت طغاي .  واقع شدندطغاي تیمورخانسربداران بسیار موثرتر از 

  . تیموریان را استمرار بخشیدند

بیرون  که در سربداران« :دهد  میطور گزارش این حافظ ابرو مرحله پایانی رویداد فوق را

وش آید به بودند چون ضرغام خون آشام شمشمیر کشیده چون بحر که از باد صرصر در خر

از خرد و بزرگ و ترك و تازیک .  عام گشتطغاي تیمورهیچ کس ابقا نکردند و قتل در اردوي 

 واقعه آگاه شد به  هر که از اینطغاي تیمورخانهر کس را یافتند بکشتند فرزندان و متعلقان 

دوي در همان جا به قتل آمد به یک لحظه ار هم دست افتاد هیجان من ناچار گریخت و آنکه به

پسران طغاي «کند   می سمرقندي نیز روایت2.»پادشاهی چنان ناچیز شد که از ایشان اثر نماند

  3.»تیمور و هر که توانست گریخت 

اولین نتیجه حرکت غافلگیرانه سربداران پس از قتل طغاي تیمورخان و پراکندهشدن 

میر مسعود یک زمانی از مناطقی را که ا قشون وي این بود که سربداران بار دیگر توانستند آن

 فصیحی خوافی، هاي براساس نوشته. آنها گرفته بود و بار دیگر از دست داده بودند تصرف کنند

استرآباد و شاسفان و بسطام و دامغان و سمنان و خوار و طابران بتصرف ایشان در ... « مناطق

  4. »آمد؛ و در قلاع، کوتوال خود نشانده، مراجعت کردند

  طغاي تیموریان و استمرار حاکمیت ي تیمورخانطغاکشته شدن 
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 و پراکنده شدن قشون وي توسط سربداران که طغاي تیمورخانرویداد قتل ناگهانی 

شده  بیشتر به یک اتفاق سریع و مقطعی همانند است؛ تا به یک طراحی و نقشه برنامه ریزي

) ق. هـ754(ا در سال طویل مدت؛ برخی محققان را بر آن داشته تا رویداد تاریخی مذکور ر

نقطه پایان تمام ارکان حاکمیت مغول در ایران و خراسان تلقی بنمایند و یا به عبارت بهتر آن 

این محققان از نظر ارائه . را به برچیده شدن تمام بساط مغول در ایران و خراسان تعبیر نمایند

 شرق شناسان تقسیمهایشان راجع به رویداد فوق، به دو دسته محققان داخلی و  ه دیدگا

  . شوند؛ که در اینجا بهناچار به ارائه تفاسیر و تعابیر آنها خواهیم پرداخت می

 یکی از محققان ضمن پرداختن به این رویداد، در شرح پایانی، تفسیرش را اینگونه بیان

  1» آنها براي همیشه از بین رفتمغول در خراسان برافتاد و سلطه و بدین ترتیب نسل «:کند می

 و تاراج اردوگاه او توسط طغاي تیمورقتل  «:نویسد می یا دیگري در همین زمینه

شود زیرا قتل سلطان مغولی به دست فردي   میسربدارن نقطه عطفی در تاریخ ایران تلقی

  2».ایرانی، منجر به بر افتادن سلطه مغولان از ایران گردید

ن مغول خود را براي همیشه  نظامی دشم–با یک حیله سیاسی «یحیی کراوي  اینکه یا

 ایرانی که بیش از یک قرن زیر فشار مغولان بودندهاي  این حرکت براي توده... از پاي در آورد

  3.»بسیار خوشحال کننده بود

 طغاي تیمورخانرسد، تفسیرهاي فوق با وقایع بعدي که پس از کشته شدن   نمیبهنظر

از اینگذشته، شواهد موجود . زگاري داشته باشددر دوره حاکمیت سربداران براي آنها رخ داد، سا

 اینکه نهایتا. رساند  میمذکور را به اثباتهاي  تفسیر نیز تا حد زیادي منطقی نبودن

. رسد  میکه منطقی تر به نظر شناسان نیز در این رابطه نظرات متفاوتی را مطرح نموده شرق

اي تیموریان با قتل حاکم آن، تر شدن مسئله باید تحلیل نمود که هر چند طغ براي روشن

اقتدار سیاسی خود را در منطقه استرآباد، مازندران و شاید خراسان از دست دادند؛ اما این امر 

داخلی، نتوانستند موقعیت خود را در این هاي  زیرا بعدها، سربداران بدلیل گرفتاري. مقطعی بود
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 جانشینان بلافصل طغاي تیمورخان مناطق حفظ نموده، بلکه، به فاصله اندکی با ظهور یکی از

امیر پرورده تهذیب و برآورده تادیب « :بنام امیر ولی، که اتفاقا به قول عبدالرزاق سمرقندي

گذشته از . از دست دادند به سرعت، مناطق متصرف شده را1بود؛» )طغاي تیمورخان(پادشاه 

 و بخشهایی از ایران فعال  در خراسانطغاي تیموریاناین، هنوز متحدان یارقباي مغول و ترك 

رسد، بتوان سقوط سیاسی یک حاکمیت را به سقوط همه ابعاد آن   نمینظر بودند و نیز به

به علاوه، همانطور که از این به بعد بررسی خواهد شد؛ از اردوي . تعمیم دادهو تعبیر نمود

ولی، توانستند جان طغاي تیمورخان برخی از فرزندان، همانند لقمان و امیر زادگان همچون امیر

طغاي بدر برند و در تحولات سالهاي بعد در برابر سربداران با بهچنگ در آوردن قلمرو 

 عمل نمایند و طغاي تیمورخان یعنی استرآباد و مازندران، مقتدرتر و موثرتر از خود تیمورخان

داختن به محقق برجسته روسی، با پر پطروشفسکی. سربداران را تا سر حد سقوط نیز پیش برند

آخرین تکیه گاه دولت مغولی ایلخانان  «:نویسد می  و اشاره به نتیجه آنطغاي تیمورقتل 

تردیدي نیست که سربداران . هلاکویی بدون کوشش، و با آسانی به دست سربداران نابود گردید

ولی ... ویران ساختن این آشیان ددان و راهزنان کاري بزرگ و قهرمانیی برجسته کردند با

وط دولت ایلخانان موجب واژگون گشتن بساط سیادت مغولان در سراسر ایران و کشورهاي سق

فئودالی ي ها دولتسنت هاو شیوه کشورداري مغولان کم و بیش در . هم مرز آن نگشت

بخصوص آنجاییکه، زمام امور بدست اعیان صحرانشین و لشکري . خاورمیانه محفوظ مانده بود

جلایریان و متصرفات جانی قربانی در شمال خراسان  جمله در قلمروترك و مغول بوده و از آن 

  2.»این نفوذ به چشم میخورد

کند   می و پراکنده شدن قشون وي اشارهطغاي تیموراسمیت نیز، بعد از اشاره به قتل 

 -طغاي تیمور، سربداران در اشغال مناطق جدیدي که فتح نمودند و نیز در جانشینی  اینکهبه

  3.  به اشکالاتی برخوردند–نمود   می حلغیرقابل که

                                                           
  327 مطلع سعدین و مجمع بحرین، ص ،عبدالرزاق سمرقندي. 1

  83 ص ،نهضت سربداران خراسانسکی،پطرو شف. 2

  171 ص ، سربداران عروج و خروج،اسمیت. 3
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 بعدها تا طغاي تیمورخانلقمان پسر  اینکه با « :نویسد می کمبریج نیز در همین باره

 براي همیشه، طغاي تیمور همچنان در پی تسلط بر خراسان بود؛ ولی سقوط )ق. هـ790( سال

  1. »باز پسگردانی امپراتوري ایلخانان خط بطلان کشید بر عقیده

 که مهم ترین و اصلی ترین نماینده تفکر طغاي تیمورا توجه به مطالب فوق، همانا، ب

رفت؛ در این راه نه تنها توفیقی حاصل نکرد؛ بلکه   میتجدید حیات سیاسی ایلخانان به شمار

بنابراین با قتل وي، فقط دست یابی به چنین هدف یا . جان خود را نیز در این راه از دست داد

از این رو، بعدها، همانگونه که بررسی خواهد شد؛ امیرولی .  بوته فراموشی سپرده شداعتقادي به

با برگزیدن   نخست، قصد آن راداشت تاطغاي تیموریانجانشین وي، پس از تصرف قلمرو 

نماید، اما به سرعت تغییر رویه داده و از آن صرفنظر  حاکمیت، همین عقیده را دنبال لقمان به

  . متفاوتی وارد جنگ با سربداران شدهاي  هنمود؛و با انگیز

  

  پی در پی سربداران دردوره حاکمیت حسن دامغانیهاي  ظهور امیر ولی و شکست

. گیریم  میابتدا با امیرولی، جانشین بلافصل طغاي تیمورخان پی اکنون سیر حوادث را

علی  د امیر شیخ، امیرولی فرزن اینکهمتون تاریخی این دوره به طور یکسان اشاره دارند به

هندوست، که از امراي معتبر طغاي تیمورخان بود و در دربار طغاي تیمور و به توسط او تربیت 

امیر شیخ علی هندو « :نویسد می نیز این مطلب را تایید نموده و میر خواندهاي  نوشته. یافته بود

رولی در حجرتربیت حاکم استرآباد پدر امیر ولی از امراي معتبر طغاي تیمور خان بود و امی

 امیرولی پس از 2. »افتاد   میپادشاه نشو و نما یافته آثار رشد و نجابت از ناصیه او مشاهده

این منطقه به امیر شبلی از . کشته شدن طغاي تیمور از استرآباد گریخته و به منطقه نسا رفت

رولی را به نکاح امیر شبلی خواهر امی. قوم جانی قربانی تعلق داشت و حاکم این منطقه بود

 امیرولی بار دیگر به 4 بعدها با تضعیف موقعیت سربداران در استرآبادو مازندران،3.خوددر آورد

                                                           
  39 ص ، جلد6 ، تاریخ ایران دوره تیموریان،کمبریج. 1

، حافظ ابرو؛ 366 ص ، جلد3 ، حبیب السیر، خواند میر،؛ همچنین4486 ج، ص5 ، روضه الصفا،میر خواند. 2

  314 ص،التواریخ زبده

  314 ص ، همان،حافظ ابرو. 3

  174ص ،  خروج و عروج سربداران،اسمیت. 4
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رسید؛ ظاهرا در حدود دویست نفر از هزاره »جلاونو«و زمانی که به دهستان  مازندران برگشت

صریحا مشخص هاي تاریخی این دوره، زمان برگشت امیر ولی را  گزارش 1.پدرش بدو پیوستند

) ق. هـ 757(سکه به نام امیرولی در استرآباد که متعلق به سال  اما باتوجه به ضرب. اند نکرده

است؛ به احتمال قوي ظهور دوباره او در این ناحیه بایستی در همین سال یا کمی زودتر از آن 

  قلندر بود؛ که-بلنخستین برخورد امیرولی باسربداران، با حاکم استرآباد بنام علی  2.بوده باشد

به او رسید؛  هنگامی که خبر برگشت امیرولی. به فرمان حسن دامغانی در آنجا حاکمیت داشت

. اما شکست خورده و هزیمت نمود. سوار، براي مقابله با امیر ولی رهسپار شد) 500(با پانصد

با این . را شکستاین خبر در ولایت مازندران شایع شد که، امیر زاده ولی آمد و لشکر سربداریه 

نیاز گشتند و از طرف   بیپیروزي لشکر امیر ولی از یک سو از اسب و سلاح و آنچه محتاج بود

فی لها مخت مردم هزاره ایشان و متعلقان طغاي تیموري که در گوش« به قول حافظ ابرو  دیگر

سترآباد، به امیرولی پیش از تصرف ا 3.»شنیدند روي بدو نهادند بودند از هر طرف که این خبر

قلعه شاسمان به جنگ  کوتوال شاسمانیظن قوي، در دومین برخورد خود با سربداران با ابوبکر 

ابوبکر شاسمانی گریخت و به خراسان نزد . پرداخت و در این جنگ نیز بر سربداران پیروز شد

  داد؛ روي)ق. هـ 757(پیروزي که به احتمال بسیار قوي در سال  با این 4.حسن دامغانی رفت

 بدین ترتیب امیرولی یک بار دیگر با سازمان دادن به هزاره 5. به تصرف امیرولی در آمد استرآباد

 و تسخیر استرآباد و با دعوت از لقمان پسر طغاي طغاي تیمورخانو نیروهاي پراکنده 

تیمورخان به فاصله اندکی پس از کشته شدن طغاي تیمورخان، حاکمیت آنها را به صحنه 

هر چند که بعدها درصدد کنار زدن لقمان پادشاه پسر طغاي تیمور بر . یاسی باز آوردقدرت س

 تایید مطالب خواندمیر در. حاکمیت را در استرآباد و مازندران بدست گرفت آمد و خود رسما

                                                           
  4486 ص،همان، میرخواند. 1

  268ص ،  همان،اسمیت. 2

  314 ،همان حافظ ابرو،. 3
  

  4486 ص ، همان،؛ میر خواند315 ص ،حافظ ابرو، همان. 4

  176 ص، همان،اسمیت. 5
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زوایا مخفی بودند در ظل رایت امیر ولی  که در اتباع خاندان طغاي تیمورخان«:نویسد میفوق 

  1».جمع آمدند

به سبزوار رسید؛ احتمالا حسن  سمانیچون خبر شکست سربداران و گریختن ابوبکر شا

 تحت فرماندهی ابوبکر شاسمانی به جانب استرآباد پنج هزار نفر را مجدداً) 5000( دامغانی

به شکست سربداران  روي نمود که فریقین  جنگی بین2در منطقه سلطان دوین. گسیل داشت

دلیل پیروزي امیرولی در این جنگ کاربرد حیله جنگی بوده که در  نتری گویا مهم. انجامید

  3. نتیجه آن ابوبکر شاسمانی و بسیاري از سربداران کشته شدند

فصیحی خوافی بر آن است کهمیان امیرولی و حسن دامغانی نیز به ظن قوي هاي  نوشته

 بار سربداران در دوره روي داده که در این جنگ نیز براي آخرین)ق. هـ759( نبردي در تاریخ

پیش از این، در برابر امیرولی شکست را تجربه هاي  حاکمیت حسن دامغانی همانند نوبت

درپی سربداران از قشون امیر ولی، تمام متصرفات سربداران، از جمله  پیهاي  با شکست 4.نمودند

اساس  بر. علق گرفتاستراباد و نواحی اطراف آن از حاکمیت سربداران بیرون رفت و به امیرولی ت

امیرولی در استرآباد قوي حال شده بتدریج بسطام و دامغان و سمنان و «خواندمیر هاي  نوشته

فیروز کوه را نیز بتحت تصرف در آوردو تا زمان رسیدن حضرت صاحبقران امیر تیمور گورکان 

ندران سابقا به همانگونه که پیش از این ذکر شد؛ استراباد و ماز 5».کرد می حکومت در آن بلده

 به نام لقمان برجاي مانده طغاي تیمورخاناز آنجاکه پسري از .  تعلق داشتطغاي تیموریان

بود؛ امیرولی در مراحل نخست حاکمیت خود در این مناطق ادعا کرد که در غیاب لقمان بن 

                                                           
  367 ص، همان،خواند میر. 1

ه دولتشا: ك .ر .در همین منطقه، سربداران طغاي تیمورخان را به قتل رسانده وقشون وي را پراکنده نمودند. 2

  497 ص ، تذکر الشعرا،سمرقندي

 ،؛ خواندمیر328 ص ، مطلع سعدین و مجمع بحرین،عبدالرزاق سمرقندي ؛316 ص ،حافظ ابرو، زبده التواریخ. 3

  367جلد، ص 3 ،حبیب السیر

 ص ،اسمیت، خروج و عروج سربداران: ك . ر،همین طور؛ 957. 958 صص ،فصیحی خوافی، مجمل التواریخ. 4

177  

 ص ، همان،حافظ ابرو؛ 4487 ج، ص 5 ، روضه الصفا،میرخواند: ك .؛ همچنین ر367 ص ، همان،رخواندمی. 5

140  
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 1.مع کندخواهد هواداران او را دور خود ج  میطغاي تیمور نماینده علایق او در مازندران است و

اما به . هاي تاریخی، وي حتی از لقمان براي امر سلطنت دعوت بعمل آورد براساس گزارش

و . امیر ولی وي راامر به بازگشت داد و خود بر تخت حاکمیت تکیه زد 2محض مراجعت لقمان،

لذت حکومت بر حق گذاري نعمت غالب آمد و کسی پیش او فرستاد کهشما «به قول میرخواند 

  3».اي دیگر قدم رنجه باید فرمودرا به ج

 امیرولی براي به چنگ آوردن قدرت و قلمرو از توان دریافت که  میاز مطالب ذکر شده

دست رفته طغاي تیموریان در ابتدا از هزاره آنها در همین راستا کمک گرفت؛ سپس با ادعاي 

باز گرداندن لقمان پسر طغاي تیمورخان به حاکمیت استراباد و مازندران یا در حقیقت به 

البته امیرولی . ا گسترش دهدجانشینی طغاي تیمورخان، توانست قدرت و حاکمیت خود ر

بعدها نیز چون در مقاطعی، از مناطق تحت حاکمیت خود در استرآباد و مازندران رانده شد؛ باز 

 که در امیرولی اما 4.هم با توسل به همین دستاویز قدرت خود را در منطقه استوار ساخت

ید؛ آ ازندران بشمار میحقیقت نماینده بلافصل حاکمیت طغاي تیموریان در منطقه استراباد و م

از دوره حاکمیت خواجه علی موید، نه تنها موجب کاهش قدرت و تسلط سربداران بر  در واقع،

نواحی اطراف آن شد؛ بلکه بعدها حاکمیت سربداران را در حوضه مرکز  استراباد و مازندران و

زوما به بررسی آن قدرت آنها یعنی سبزوار نیز با چالشهاي اساسی مواجه ساخت؛ که در اینجا ل

  . خواهیم پرداخت

  

  

  

                                                           
  40 ص ، همان،اسمیت. 1

زمانی که امیر ولی براي امر سلطنت از لقمان پس طغاي تیمور دعوت بعمل آورد احتمالا لقمان در آناتولی . 2

یک و دولتشاه بعد از قتل پدر از خراسان گریخته ودر ساکن بود که شاید به همراه برادران خود بنام بابق ب

؛ اما شبانکاره اي معتقد است لقمان به الوس 175اسمیت، همان، ص : ك .ر. خدمت قرامانی ها و آرتاییها بودند

   330ص ، مجمع الانساب،شبانکاره اي: ك.ر. جغتاي در ماوراء النهر پناهگرفتهبود 

  316، همان،؛ حافظ ابرو4487 ص ، جلد5 ، روضه الصفا،میر خواند. 3

  192 ص، عروج و خروج سربداران،اسمیت. 4
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  هاي نخستین سربداران و امیرولی حاکمیت خواجه علی موید و کشمکش

 مسایل و مشکلات سیاسی و )ق. هـ 766(خواجه علی موید هنگامی که به قدرت رسید 

بایست، در این زمان یکی از   میبنابراین، به طور طبیعی. نظامی حسن دامغانی را به ارث برد

 بر استرآباد و مازندران بوده ترین مسائل دوران زمامداري خواجه، استقرار حاکمیت امیرولی ممه

عزیز و هوادارانش با فراغت خاطر،  ویشدادن به شورش در احتمالا وي بعداز خاتمه. باشد

اما متون تاریخی ایندوره، هیچ نوع گزارشی را . امیرولی بپردازد فرصت آن را یافت، تا به موضوع

ضرب شدهدر استرآباد بنام ي ها سکهاز . اند ز زد و خوردهاي میان او و امیرولی ارائه ندادها

امیرولی  توان پی برد که سربداران با  می)ق. هـ 770( تا )ق. هـ 767 (سربداران در فاصله زمانی

ن از ضرب همچنی 1.اند استراباد به مناطق مجاور رانده نبردهایی را داشته و او را حداقل از منطقه

آید که امیرولی بدلیل احتمالا مشخص بطور کامل از منطقه رانده نشده   میبرها  برخی سکه

در واقع ادامه قدرت . دانست  مینفع سربداران به علی موید مدارا با امیرولی را زیرا خواجه. است

ریان در غرب توسعه جلای امیرولی در این زمان در این منطقه، سپر مناسبی در برابر قدرت رو به

ي ها سکهاز  2.ساخت  میخاطر دولت آسوده از برخورد با آن شد و سربداران را  میمحسوب

. هـ 774( و نیز در خلال سال )ق. هـ770(ضرب شده پیداست که سربداران استرآباد رادر سال 

  3.  تحت اختیار خود داشتند)ق

  

   قلمرو سربدارانپیرعلی و امیرولی بهالدین  خواجه علی موید و حملات غیاث

در اینجا بنا به لزوم تاریخی پیش از آنکه رویدادهاي بعدي سربداران و امیر ولی را 

 کرت بررسی نماییم؛ لازم است تا سیر حوادث و رویدادها را با برخوردهاي سربداران و دولت آل

ظامی آنها که پردازیم به چرایی روابط سیاسی و ن  میهرات، پیگیري نماییم؛ و در ابتدا به ناچار

خاندان کرت هرات، در دوره حاکمیت خواجه . شکل گرفت موید در دوره حاکمیت خواجه علی

                                                           
  که262. 311 صفحات ،کتاب مذکور: ك . ر،؛ همچنین184. 185صص ،  خروج و عروج سربداران،اسمیت. 1

  .هاست ارائه شده است  ي ضرب شده آورده که همراه با تصاویر سکهها سکهباره مشخصات  در مستقلی را مبحث
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کرت، حملات متعددي را به قلمرو  حسینالدین  پیر علی جانشین معزالدین  علی موید و غیاث

 به این برخوردهارسد   میگزارشهاي تاریخی این دوره، به نظر بر اساس. سربداران تدارك دیدند

آید که،گسترش قلمرو سربداران به   میحافظ ابرو براي  از نوشته. دلایل مختلفی روي داده باشد

سمت شرق از بسطام تا قلعه فرهادجرد، در حملات چندباره خاندان کرت به قلمرو سربداران،در 

پیرعلی، ملک الدین  با وجود این، پیش از حاکمیت غیاث. تاثیر نبوده است  بیاین زمان،

را در اختیار داشت؛ از همین منطقه چند بار به 1عزالدین حسین نیز زمانی که قلعه فرهادجردم

پیر علی نیز همانند الدین  اکنون غیاث. نیشابور تاخته بود؛ اما حملات وي موفقیت آمیز نبود

پیر علی بر مذهب الدین  از سوي دیگر غیاث2. سلفخود ادعاي تصرف نیشابور را در سر میپروراند

وي خواجه علی موید را به مذهب تشیع و . تسنن حنفی بود و مدعی رهبریت اسلامی نیز بود

بنابراین علماي نظامیه هرات فتوا دادند که بر ملک اسلام واجب است کهدفع . دانست  میروافض

  3.آن طایفه کند

 یکی از محققانهاي  علاوه بر منابع این دوره، شاید بتوان برخی دلایل را در تحلیل

پیرعلی به قلمرو سربداران الدین  اسمیت، با اشاره به تاخت و تازهاي غیاث.  جستجو نمودضرورتاً

پیر علی متوجه شد که درویشان و سربداران الدین  غیاث«نویسد میبه ویژه نیشابور در این زمان 

 شکست سربداران از وي در سال ،در دو خط مخالف قرار دارند بزرگترین پیروزي ملک حسین

رود که جانشین او نیز درصدد تجدید شاهکارهاي پدرش بوده   می بود و گمان)ق. هـ 743(

از  (وي نوه –رود کهوي، نوعی تنفر خانوادگی از سربداران داشته باشد   میهمچنین گمان. باشد

 4.»طغاي تیمور خان بود که سربداران او را به قتل رسانیده بودند )طریق مادرش سلطان خاتون

پیر علی را همانندامیرولی، تا الدین  ه به شواهد مذکور، شاید بتوان در این زمان غیاثبا توج

حدي منتسب به قدرت طغاي تیموریان دانست و یانماینده آنها در شرق قلمرو سربداران به 

                                                           
بر اساس نوشته اي مستوفی این ناحیه را روستاي فرهادان نامیده، که بر سر راه نیشابور به هرات و بین جاده . 1

   به نقل از مستوفی188 ص ،اسمیت، همان. سرخس به جام قرار داشته است
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   همان صفحات،همان منابع. 3
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زیرا بعدها همچنان که بررسی خواهد شد؛ هر دوي آنها در مقاطعی، همزمان، به . شمار آورد

پیر الدین  بزوار و نیشابور هجوم آوردند که در نتیجه آن نیشابور به تصرف غیاثیاري هم، به س

پیر علی نیز همانند پدر الدین  - با این حال، غیاث. علی در آمد و از قلمرو سربداران جدا شد

آورد که به هر   میبزرگ خود طغاي تیمورخان شاید سربداران را شورشیان و یاغیانی به شمار

پیرعلی به دلایلی که ذکر شد از سال الدین  بنابراین غیاث. ستی نابود شوندطریق ممکن بای

پیر علی به ظن الدین  غیاث1. »و متوجه نیشابور شد لشکري ساخته گردانید «)ق. هـ773(

حدود نیشابور تاخت؛   در سه نوبت، در ابتداي هر سال به)ق. هـ 776(نزدیک به یقین، تا سال 

 اما بر اساس شواهد موجود،. ه علی موید، نتوانست کاري از پیش بردکه با مقاومت قشون خواج

زیادي را در هاي  به حدود نیشابور تاخت خرابی و ویرانی) ق. هـ776( در آخرین باري که ظاهراً

  2. منطقه به بار آورد

پیرعلی در حدود نیشابور و الدین  سپاه غیاثهاي  خواندمیر با اشاره به خرابی و ویرانی

ملک چند سال متعاقب لشکر به نیشابور که در تصرف کسان « :نویسد می فقهاي هراتسکوت 

خواجه علی موید بود کشیده از مراسم قتل و غارت و تخریب شهر و ولایت دقیقه نامرئی 

نگذشت و در کرت سیم در ویرانی بیشتر مبالغه نمود و غلات مسلمانان چرانیده باغات را با 

عجب آنکه این حرکات ت باش بین صد ساله را از بیخ برکند و کاریزها زمین هموار کرده درختان

بفتوي ایشان متعرض ولایت خواجه علی موید بود بدو الدین  نزد فقها آن زمان که ملک غیاث

 بار دیگر به همراهی امیر )ق. هـ 776(پیرعلی در اواخر سال الدین  غیات 3.»نمود  نمینامشروع

 پیرعلی نیشابور رادر محاصرهالدین  زمانی که غیاث. ابور تاخت به حدود نیش4شیخی اسکندر

                                                           
، مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تاریخ سلاطین کرت، تصحیح میر هاشم محدث، تهران ).1389( حافظ ابرو. 1

  196ص

  438 همان،ص،عبدالرزاق سمرقندي: ك .؛ همچنین ر196. 198حافظ ابرو، همان، صص. 2

  388،ج3خواندمیر، حبیب السیر، . 3

منطقه را به قصد خراسان  این) ق .ه766(در سال  وي پسر امیر افراسیاب چلاوي از بزرگان مازندران بود که. 4

الدین  ر اسکندر شیخی از مریدان سید قوامپدر امی. الدین پیرعلی درآمد  خدمت ملک غیاثترك گفت و بعدها به

الدین  امیر افراسیاب و سید قوام قتل رسیدو میان فرزندان به بعدها توسط همین سید قوام الدین. بود مازندرانی
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گرفت و سربداران را در این منطقه وادار به مقاومت نمود؛ از طرف دیگر امیرولی نیز از استراباد 

 1.محاصره خود در آورد قصد محاصره یاتصرف سبزوار راهی سرحداتآن شد؛ و این شهر را به به

علی موید در این برهه زمانی، از دو سوي، یعنی شرق و غرب قلمرو به یقین سربداران و خواجه 

 تاریخی اینهاي  نوشته. حاکمیتی اشان بطور همزمان مورد هجوم حاکمان مذکور قرار گرفتند

پیرعلی و امیرولی در حمله همزمان خود به قلمرو سربداران تا حدي الدین  دوره برآنند که غیاث

نیشابور را محاصره الدین  ملک غیاث« :نویسد می  در گزارش خودحافظ ابرو. نیز هماهنگ بودند

کرد و امیرولی سبزوار را و میان ملک و امیرولی سفرا تردد کردند و مکتوبات به یکدیگر 

  2.»فرستادند و هر دو لشکر از یکدیگر اندیشه مند بودند

 صراحت کافی و از چون، منابع تاریخی این دوره، به جزئیات رویداد فوق توجه ننموده

اما شاید، با . برخوردار نیستند؛ به همین دلیل شاید نتوان به نتیجه روشنی دست یافت

شناسی این دوره بتوان رویداد مذکور و جزئیات آن را تا حدي منطقی، تحلیل  گیري از سکه بهره

  بنام امیرولی در استرآباد ضرب شده)ق. هـ775(متعددي که در سال ي ها سکهاز . نمود

 وي، حاکمیت منطقه استرآباد را در برابر سربداران در دست داشته است؛ اما توان پی برد که یم

بنام امیرولی در استرآباد متوقف شده و هیچ ها  ضرب سکه) ق. هـ776(درنگ در سال  بی

  3. بنام وي در این سال در دست نیستاي  سکه

 )ق. هـ 776(ی موید در سال قلمرو حاکمیتی خواجه عل اینکه رسد، به دلیل  میبه نظر

پیر علی و امیر ولی مورد تهدید الدین  زمان از جانب دو حاکم هرات و استراباد یعنی غیاث هم

 خواجه بناچار تصمیم گرفت تا نیشابور را در همین زمان موقتا رها کند؛ و نخست، ؛قرار گرفت

امیرولی قرار گرفته بود  دتهدی مرکز حکومت سربداران یعنی سبزوار که در این زمان مورد به

منابع تاریخی این دوره در مورد زد و خوردهاي سربداران و امیرولی و یا جزئیات . توجه نماید

با این حال، از ضرب نشدن سکه در همین زمان در استرآباد . آن در حوضه سبزوار کاملا ساکتند

                                                                                                                                                    
حافظ ابرو، تاریخ سلاطین : ك .ر.خراسان پناه آورد  شیخی به اسکندر هایی بوجود آمد که در نتیجه آن درگیري

  198. 199 صص ،کرت
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داختن به تهدیدهاي امیرولی، توان دریافت که، خواجه علی موید با پر  میبنام امیرولی، تا حدي

رود که وي را حتی از استرآباد نیز   مینه تنها وي رااز حوضه سبزوار دور ساخت؛ بلکه گمان

، استراباد شاهد ضرب سکه )ق. هـ 777(زیرا بعدها به فاصله اندکی یعنی در سال . رانده باشد

رهاسازي نیشابور در  1.دباش  میبنام امیرولی و حتی به طور منطقی حاکمیت وي در آن منطقه

) ق. هـ776 (درنگ، در همان سال  بیپیرعلیالدین  برابر خاندان کرت، موجب آن شد تا غیاث

منطقه را به آسانی تصرف نماید و امیر اسکندرشیخی را که سابقا ذکر آن گذشت به عنوان  این

 خی از مطالب فوقحافظ ابرو با تایید بر. حاکم خود بر آنجا بگمارد و به هرات مراجعت کند

نیشابور را الدین  امیرولی سبزوار ناگرفته به مازندران مراجعت نمود و ملک غیاث «:نویسد می

و این واقعه در . کرده به امیر اسکندر داد و مظفر و منصور به دارالملک هرات معاودت نمود فتح

  2. »بود] 776[شهور سنه ست و سبعین و سبع مائه 

  

  و تصرف سبزوار الدین شورش درویش رکن

 با حملات خاندان کرت هرات به نیشابور و تصرف آن، و امیرولی به سرحدات سبزوار و

محاصره آن، هر چند که رانده شد؛ حکومت سربداران بیش از پیش رو به ضعف و ناتوانی رفت؛ 

این حکومت، از جهت امور داخلی، گرفتار شورش یکی از مخالفان خواجه علی  تا جایی که

وي پیش از . شد که در واقع یکی از مریدان شیخ حسن بوري بودالدین  بنام درویش رکن موید،

کمی ) ق. هـ 776(آنکه موفق به تصرف سبزوار شود؛ ظاهرا به یاري امیر اسکندرشیخی در سال

پیش از تصرف نیشابور توسط خاندان کرت هرات، قصد آن را داشت تا بر ضد خواجه علی موید 

.  در مقابل قدرت خواجه تاب مقاومت نیاورده و هر کدام به سویی گریختندشورش نماید؛ اما

با سیصد نفر به شاه شجاع مظفري در الدین  شواهد تاریخی این دوره بر آنند که،درویش رکن

پیرعلی حاکم هرات روي آورد؛ و از قضا، الدین  فارس پناه برد و امیر اسکندرشیخی نیز به غیاث

بود؛ و همانگونه که ذکر شد؛ پس از تصرف الدین  ر، همراه و ملازم غیاثبعدها در تصرف نیشابو

                                                           
  269 همان، ص،اسمیت. 1

  502 ص ،؛ حافظ ابرو، زبده التواریخ199 ص ،حافظ ابرو، تاریخ سلاطین کرت. 2
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بعدها به یاري شاه الدین  رکن1. به حاکمیت آن منطقه گمارده شدالدین  نیشابور از جانب غیاث

شاه شجاع مظفري، شاید به این دلیل . روانهخراسان گردید )ق. هـ 778 (شجاع مظفري در سال

به احتمال . شتافت که نفوذ خاندان مظفري در منطقه فراهم شودن الدی به یاري درویش رکن

که از هاي  در این زمان از گرفتارهاي خواجه در برابر امیرولی و خرابیالدین  قوي، درویش رکن

 زیرا حافظ ابرو با اشاره به مطالب فوق. طریق وي به سبزوار رسیده بود نیک اطلاع داشت

ها   در آمد جمعی درویشان که تبع او بودند و در گوشهچون به حدود خراسان «:نویسد می

پنهان شده یک یک بدو ملحق شدند و جمعی کثیر از سوار و پیاده بر او جمع آمدند و پیشتر از 

آن امیرولی به سبزوار آمده بود و خرابی بسیار به حال سبزوار و لشکر خواجه علی موید راه 

  2.»یافت

نمود به خراسان   میوي را همراهی با لشکري که الدین در هر حال هنگامی که رکن

رسید؛ توانست اتحاد و همراهی امیر اسکندرشیخی را نیز بدست آورد و به اتفاق هم عازم 

در داخل الدین  این نیروي متحد، به ظن قوي از سوي طرفداران درویش رکن. سبزوار شوند

درویش ) ق. هـ778( در سالبنابراین. شهر سبزوار نیز مورد پذیرش و حمایت قرار گرفت

خواجه علی موید در . و متحدان وي موفق شدند تا شهر سبزوار را به تصرف درآورندالدین  رکن

به همین دلیل از سبزوار گریخت و به دشمن سابق خود . برابر آنها در خود تاب مقاومت ندید

نیشابور و سبزوار منطقه و متحدان، علاوه بر الدین   رکن3.یعنی امیرولی در مازندران پناه برد

 خطبه و سکه بنام خود )ق. هـ 779(جاجرم و بحر آباد را نیز بتصرف در آوردند و در سال 

پیرعلی به نیشابور الدین  زیرا بزودي در مواجه با حمله غیاث.  اما حکومت آنها دیري نپاید4.زدند

امیرولی بر حاکمیت  و نیز استقرار مجدد خواجه علی موید به یاري )ق. هـ 781 (در سال

 در متون 5.و متحد وي شکست را پذیرفتندالدین  درویش رکن) ق. هـ 782(سبزوار در سال

  . و درویشان شکست خورده گزارشی ثبت نگردیده استالدین  تاریخی از سرنوشت رکن

                                                           
  502 ص،برو، زبده التواریخحافظ ا. 1
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  امیرولی و محاصره سبزوار وورود تیمور لنگ به خراسان وپایان حاکمیت سربداران

 و خواجه علی موید، بعدها گسترش نفوذ امیرولی رادر خراسان به همراهی امیرولی

با این حال کمک و یاري امیرولی بهخواجه براي نشستن مجدد بر سریر قدرت، . همراه داشت

زیرا خواجه علی موید . آن نگشت که براي همیشه روابط حسنه میان آنها برقرار بماند موجب

 شاید امیر ولی خیال. ؛ به امیرولی وقعی نگذاشتزمانی که بر حاکمیت سبزوار قرار گرفت

اما هنگامی که یورش تیمور . ؛ خواجه علی موید براي همیشه متحد او باقی خواهد ماندکرد می

 به جانب منطقه خراسان آغاز گردید؛ امیرولی و علی بیک جانی قربانی )ق. هـ 783 (در سال

از .  خلاف تصور آنها به یاري امیرولی نشتافتتصمیم به مقابله با تیمور داشتند؛ اما خواجه بر

اما خواجه علی موید در برابر . مذکور سبزوار را در محاصره گرفتند ن آرو بعدها حاکم این

پس از ... علی موید« :نویسد میپطروشفسکی در همین رابطه . ایستادگی نمود محاصره آنها

.  متوسل شد و از وي یاري طلبیدتحمل چهار ماه محاصره به فاتح آسیاي میانه تیمور لنگ

بدیهی است که وي نه تنها از ترس امیرولی، بلکه براي مقابله با مردم کشور خویش به بیگانه 

درواقع توسل امیر موید به تیمور، .  شد– تیمور-متوسل ودست بدامان فاتح آسیاي میانه

 امر دست زد و میل خیانتی بدولت و کشور سربداران بود و با انگیزه منافع شخصی به این

 بر سریر شهریاري باقی -  حتی به بهاي غلامی تیمور بیگانه هم شده باشد–هر قیمتیه داشت ب

تیمور که پیش از این، هنگام ورود به خراسان، همراهی و اطاعت پذیري خواجه را  1.بماند

 اوایل  هر چند که)ق. هـ 784(دریافته بود؛ براي پاسخ به شجاعت و صداقت خواجه در سال 

 یورش تیمور به. ؛و به یاري خواجه علی موید سربداري شتافت2زمستان بود؛ وارد خراسان شد

خراسان از یک سو موجب شد تا امیرولی و علی بیک جانی قربانی از محاصره مرکز قدرت 

سربداران دست برداشته و عقب نشینی نمایند؛ و از طرف دیگر، ظاهرا این لشکرکشی تمام 

امیرولی بعدها توسط تیمور حتی از منطقه استرآباد . ن را براي وي به ارمغان آوردمنطقه خراسا

اما به همان اندازهکه شکست امیرولی و  3.هاي مازندران ناپدید شد نیز رانده شد و در پناه جنگل
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 همان اندازه بهاطاعت پذیري خواجه علی موید از تیمور افزوده شد؛ به  میعلی بیک مسجل

با تیمور پیروزي او را به  راین، تا اینجا شاید، به تصور خواجه علی موید، همراهیبناب. شد می

داشت؛ اما در واقع این پیروزي به یاري تیمور، اضمحلال نهایی استقلال سربداران و  همراه

  . 1حاکمیت آنها رادر خراسان به همراه داشت
  

  دران  بر استر آباد و مازنطغاي تیمورحاکمیت لقمان پادشاه پسر 

 از دست امیرولی خارج شد و به تصرف امیرتیمور گورکانی )گرگان (چون استرآباد

 لقمان که ، خان دادطغاي تیموردرآمد؛ امیرتیمور اداره آن سرزمین رابه لقمان پادشاه پسر 

 برد؛ سرانجام به  میمدت مدیدي از ترس سربداران و امیرولی در اطراف و اکناف سرگردان بسر

تیمور پس از تصرف مازندران علاوه بر امارت گرگان، اداره آن سرزمین را . نده شدتیمور پناه

  )ه ق786(2. هم به لقمان پادشاه تفویض کرد
  

  )ق. هـ787(حاکمیت پیرك پادشاه، پسر لقمان 

جاي پدر  چون لقمان به مرگ طبیعی درگذشت؛ پسر او پیرك، از طرف امیر تیمور به

مازندران نهایت  وي در تصرف. نمود  میامر او پیرك، اطاعت نشست و تا تیمور زنده بود؛

 تلاش نمود تا متصرفات خویش را توسعه ،بعد از مرگ تیمور. همکاري را با تیمور انجام داد

. وي مدتی از ترس شاهرخ به خوارزم گریخت. دهد؛ اما با میرانشاه پسر تیمور اختلاف پیدا کرد

  . 3در مازندران در گذشت اینکه ه، دوباره به استرآباد آمد؛ تامیرانشا با دریافت خبر شکستها  بعد

  

  حاکمیت علی، پسر پیرك پادشاه بر مازندران

سپس به شاهرخ . گذرانید  میسلطان علی پسر پیرك نخست در شیروانات روزگار

چون خبر در گذشت پدرش را . هاي او به سیستان شرکت نمود تیموري پیوست و در لشکرکشی
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ن شنید؛ به رستمدار مازندران برگشت و در آنجا به کمک کیومرث پادوسبانی در مازندرا

نیروهاي پدرش را جمع آوري کرد و درصدد تسخیر استرآباد برآمد؛ ولی موفق نشد و از حاکم 

بدین طریق . خورد و به قتل رسید و سر او را به هرات پیش شاهرخ فرستادند آن جا شکست

  2. 1موریان در استرآباد و مازندران به پایان رسیددوران حاکمیت خاندان طغاي تی

  

  گیري نتیجه

ه  با خلاء قدرت سیاسی متمرکز که در پی مرگ ابوسعید ایلخان در ایران و مناطق آن ب

ویژه خراسان بوجود آمد؛ حکومتهاي سربداران و طغاي تیموریان را بر آن داشت تا با اهداف 

و ها  انگیزه. یاسی در منطقه خراسان تلاش نمایند متفاوت، براي رسیدن به قدرت سکاملاً

کوشید تا از ظلم و   میسربداران. اهداف متضاد این دو گروه، آنها را به ناچار در برابر هم قرار داد

بند و از طرف دیگر طغاي تیموریان سعی داشتندتا حکومت خلاصی یاستم بازماندگان مغول 

به همین جهت از ابتداي تشکیل . سیاسی باز آورندایلخانان را به صحنه قدرت  پایان یافته

 )گرگان( در استراباد) ق. هـ754( تا قتل طغاي تیمور) ق. هـ738( حکومت سربداران در سبزوار

متعدد طغاي هاي  انداختند؛ که آن، شکست یی را به راهها  جنگدر برابر هم قرار گرفتند و

در موقعیتی قرار نداشتند تا بطور قطعی بر  با این حال، هیچ کدام. تیموریان را در پی داشت

ظاهرا تا حدي، پذیرش یکدیگر را بر ) ق. هـ 754(هر دو گروه تا سال . دیگري پیروز شوند

سربداران  یحیی کراوي،  در دوره حکومتق. هـ 754اما در سال . جنگ خونریزي ترجیح دادند

رکت غافلگیرانه وي را به قتل کشمکش با طغاي تیمورخان در یک حها   مدتتوانستند بعد از

بساط اند   اما قتل طغاي تیمورخان در استرآباد به مفهوم آن نبود که سربداران توانسته. آورند

کامل مغول را در ایران و بخصوص خراسان برچیده باشند؛ بلکه برعکس، بعداز قتل طغاي 

دلیل   کنند؛ بلکه بعدها بهتیمورخان نه تنها سربداران نتوانستند استرآباد و مازندران را حفظ

ضعف قدرت سربداران، کسانی همچون امیرولی و لقمان پسر طغاي تیمور که از مهلکه قتل 

 برگشتند و طغاي تیمورخاندرنگ به قلمرو از دست رفته   بیطغاي تیمورخان گریخته بودند؛

خود طغاي  رادر منطقه احیا نمایند و حتی مقتدرتر از طغاي تیمورخانموفق شدند حاکمیت 
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آنها بعدها، به همراهی ملک هرات یعنی . تیمورخان در برابر قدرت سربداران ظاهر شوند

پیر علی در دوره انتهایی حاکمیت سربداران، یعنی دوره حکومت خواجه علی موید الدین  غیاث

 به آنها نه تنها مناطقی را که سابقاً. هاي اساسی روبرو نمایند موفق شدند سربداران را با چالش

سربداران را در مرکز قدرت یعنی سبزوار به  تعلق داشت؛ تصرف کردند؛ بلکه توانستند، سربدارن

سرانجام . پیر علی بودالدین  محاصره خود در آورند؛ که نتیجه آن تصرف نیشابور بتوسط غیاث

هاي بسیار میان امیر ولی و خواجه علی موید بناچار رهبر سربداران خواجه  پس از کشمکش

و با ورود تیمور لنگ به خراسان بساط حکومت . لی موید، دست به دامان تیمور لنگ شدع

  . سربداران براي همیشه برچیده شد
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